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خب دیگه، یه جایی ما باید حرفمون رو به کرسی بشونیم یا نه. با توجه به اطلاعیه  سخن سینا:

مرتضی به دلیل مشکلی که براش پیش اومده، برای مدتی نیست. برای همین داستان 

رو به من و ویرایشگر سپردن. طبق برنامه ریزی داستان پیش میره یعنی دو هفته ای 

ارم همینطوری مثل قبل نظر بدید. نبود نویسنده دلیل بر یک فصل و اینکه دوست د

گه، خب دی»این نمیشه که شما نظر ندید. نبود نظر مساوی با ندادن فصل از سمت من

با توجه به اختیاراتی که « جنگ اول به از صلح آخرهداد و بیداد نکنید که میگن 

ه یسنده سر بزنه روحیداریم برابری می کنه. البته این به نفع خودتونم هست اگر نو

 مضاعف می گیره، حداقل داستان رو روی کاغذ می نویسه. با تشکر.

 

 فصل یازدهم

در  .صادق بوده است هاآنبا  واقعاًمتوجه شد که گابریل  کاملاًی اول ثانیه یسکوروش سر همان 

همانند سگی بزرگ را بست اخلاقش صد برابر بدتر شد،  یخانهورودی آن  یدروازهای که او لحظه

دی وقتی با پایش لگ .که استخوانش را از او گرفته باشند ناگهان خشم سر تا پای وجودش را پر کرد

 :صادقانه را گفت یجملهاز خشم و نفرت آن  بر پشت کوروش زد، با لحنی مخلوط

 به جهنم خوش اومدین...  -

واقعی  معناینزدیک  ایآیندهدر  !است هاآن ماجرایکه این جمله تازه شروع  دانستنمیکوروش  

 درک خواهد کرد. تریراحت یگونهجمله را به 

ین ولی در ا کردمیکه کنترل زندگیشان را در دست داشت رفتار  هاییبردههمانند  هاآنگابریل با 

ه ، شلاقی جادویی بکردمیبین کوروش تنها یک استثنا بود، با او همانند یک حیوان وحشی رفتار 
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که کوروش بر روی زمین افتاد به سرعت آن  ایلحظهدی به کمربندش متصل بود که در بن یوسیله

 را از جیبش خارج کرد.

 و صورتش لرزیدمیکه از شدت آن  ایگونهقرار داده بود به  تأثیرخشم تمام اعضای بدن او را تحت 

تا هر  کردمیاو را ترغیب  کشیدمیدر وجودش زبانه  رحمانهبیآتش خشمی که  .سرخ شده بود

تا آن زمان هیچ فردی به  .او باشد هایگستاخیلحظه بلایی بر سر کوروش بیاورد؛ تا جوابی بر 

 .را به سوی مرگ سوق داده بود هاآنرفتار کند؛ او تمام  گونهاینت نداده بود که با او اخودش جر

 ایرحمانهبیان به صورت بود که گابریل برای آن هاییسختیو  هاعذابمرگی که پایان دلنشینی بر 

 .دیدمیتدارک 

 .ودهای او بتنها دلخوشی هارحمیبیاین شکنجه و  .دادمیتمام آنان را شکنجه  رحمیبیگابریل با 

خوشبختی را تنها در چند قدمی خودش  توانستمی؛ کردمیاو در آن زمان احساس سر مستی 

یا هنگامی که آنان را با  دادمیا شکنجه کسش ر عزیزترینهنگامی که جلوی فردی،  .احساس کند

ترین و دلنشین ترینجذاب هااین یقیناً .بودمیخوشحال  واقعاً، او کردمیمرگ آشنا  یپدیده

 داشتمیرا دوست  هاآن هایزاریو  هاضجه .شدنمیچیزهایی بود که او هیچ زمان از انجامش خسته 

 ار دیگری خوشبختی را احساس کند...برای ب تواندمیکه  کردمیو اکنون احساس 

آنقدر محکم این کار را  .از روی خشم سه بار پیاپی انتهای آن شلاق جادویی را دور دستانش پیچید

شلاق از سه نور آبی، زرد و قرمز تشکیل شده بود  .انجام داد که تمام انگشتانش به سفیدی گرایید

وجود داشت که شکل  هایینقشهن، طرح و چوبی متصل شده بود که بر روی آ یدستهکه به یک 

 یتهدستنها لازم بود آن  یدا می کرد،پهر زمان که به شلاق نیاز  .کردمییک گرگ را تداعی  یپنجه

 . آمدندمیبر بالای آن پدید  نورهاچوبی را تکان دهد؛ آن 
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آن از هم جدا  یدهندهتشکیل نورهایانتهای آن شلاق پخش و  .تمام آن را با بالا برد قساوتاو با 

جمع شده بود شلاق را به  بازوهایششد. چند دور آن را در هوا چرخاند سپس با تمام توانی که در 

 .شلاق هوا را شکافت و به پشت کوروش اصابت کرد .سمت کوروش هدایت کرد

 کردمیدر آن قرار داشتند پخش شده بود. احساس  هاآنکه  ایمحدودهصدای فریاد بلندی در 

خورد شلاق احساس ش کمرش را شکافته است. در محل برغول آسای هایناخنبا  تیزچنگالعقابی 

 هایناله .دادمیرا بر روی هم فشار  هایشدنداناز شدت درد چشمانش را بسته بود و  .کردمیسوزش 

. با آنکه پوست عنکبوت سرخ رنگی که از هارولد هدیه گرفته شدمیآرامی از اعماق گلویش خارج 

اما آن شلاق توانایی آن را داشت تا تمام درد را به صورت  کردمیکم  دردهایشد از شدت بو

به طور حتم همانند  خوردمیهرکس به جای او آن ضربه را  .در کل بدن او پخش کند تریمخرب

ه ک دادنمیتحمل آن سخت بود اما او حتی به خودش اجازه  واقعاً .کردمینوزادی شروع به گریستن 

 کردمیروی زمین چنگ زده بود؛ احساس  هایچمنبا دستش به  .ش را به طور کامل بروز دهددرد

 خواستمی کشدمیکسی بفهمد که او درد  خواستنمیدلش  .کمی آرام گیرد تواندمیبا این کار 

 یمهکل واقعاًدرد؛  .از گابریل شروع کند توانستمیانتقام بگیرد و حالا  خواستمیکه قوی باشد؛ 

 برای کوروش بود ولی حیف که او احساساتی برای خندیدن نداشت... داریخندهمضحک و 

ظ خود را از او حف یفاصلهتا  کردندمیسعی  هاآنچند قدمی از گابریل فاصله گرفتند.  هابچهتمام  

ه کنند تا مورد خشمش قرار نگیرند. آنا از همه دورتر ایستاده بود و همانطور به حرکت خود ادام

 اقعاًوترسیده بود؛ اما ترسش در مقابل دنیل  واقعاًاو  .شدمیداشت وارد سیاهی جنگل  کمکم. دادمی

 چه خصوصیاتی دارد... که الکساندر نولان دانستمیبود. تنها او  معنیبیپوچ و 

شلاق را بر پشتش احساس کرد خوی وحشی گریش بالا آمد،  یضربهکه اولین  ایلحظهکوروش در 

عد برایش مهم نبود که ب اصلاًبا تمام توانش آن فرد پست فطرت را آنقدر بزند تا بمیرد و  خواستمی

 .  آمدمیاز آن چه پیش 
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ولی کوروش معنی جملاتی که  کردمیرا از دهانش خارج  هاییحرفکه  شنیدمیصدای گابریل را 

که او را از درک مفاهیم ؛ صدای سوت ضعیفی درون گوشش پیچیده بود فهمیدنمیرا  گفتمیاو 

بود و کوروش آن را به  آمیزتوهین گفتمیجملات گابریل عاجز کرده بود، ولی روح کلماتی که 

 .کردمیخوبی حس 

صدای  .نسبت به آن نشان دهد العملیعکس ترینکوچکبعدی را حس کرد، حتی نتوانست  یضربه

خورده بود. سرش کمی گیج دوم به صورتش  یضربهصوت کشیدن گوش کوروش بیشتر شد، 

سرش را بین دستانش قرار داده  کهدرحالیو  پیچیدمیاو همانطور بر روی زمین به خود  رفتمی

 . زدنمیاما فریاد  ؛چرخیدمیبود 

بعدی را به سمت کوروش حواله کند که رابرت به سرعت دست گابریل را  یضربهگابریل خواست 

حرف زدن حل کند، دستانش را  یوسیله بهکرد مشکل را  گرفت، آرین به سرعت جلو رفت و سعی

خواست صحبت کند که گابریل با فریاد  .و سعی در جلب توجه او داشت دادمیدر مقابل او تکان 

 :صدای او را بشنود گفت توانستمیکه حتی کوروش هم  ایگونهبلندی به 

ویژتون شما رو  نیروهای خاطر بهیا قدرت زیادتون  خاطر بهفکر میکنین که جناب شهردار  واقعاً -

فته و نمیو خودشو ببینه دیگه به فکر انتقام ینواده یجنازهاستخدام کردن؟ وقتی دست شیطان 

 جایگاه خودشو میفهمه.

کوتاه و ترسناک کرد که بیشتر به خرخر یک سگ شباهت داشت، رابرت  ایخندهگابریل زیر لب 

 سرما درون بدن ایلحظهاک بودن گابریل آنقدر زیاد بود که خطرن یدرجهدست گابریل را رها کرد، 

فروکش کرده  دردهایشکوروش که  .همه دوباره چند قدم از او فاصله گرفتند .پخش شد کوروش هم

ود و . سر جایش خشک شده بلرزیدمیبود به کاترین نگاه کرد. او رنگش پریده بود و لب پایینیش 

 .کردمیبا وحشت به گابریل نگاه 
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 اوه خدای من ... -

دنیل این حرف را بدون اینکه متوجه باشد بسیار بلند گفت و حرفی که در ادامه رو به آرین زد باعث 

 شد ترس درون دیگران چند برابر شود ...

 :او با وحشت گفت

ی های سفید جنوبه... اون طلسمی که پرفسور ابن یاد دادن ... اون طلسم خود اون یکی از گرگینه -

 عیش رو نشون میده. واق

 کوروش به سرعت آن طلسم را اجرا کرد. 

کوروش حبس شد. چیزی که در مقابلش قرار داشت  یسینهمدتی طول نکشید که نفس در  

رگینه بود. همانند گ بلندتراز گابریل  برابر دوکه حداقل  بلندقدیموجودِ عضلانیِ  .بود باورغیرقابل

دو خط مشکی به  پهلوهایشمخروطی مانند تیزی داشت. بر روی  هایدندانبلند و  یپوزهمعمولی 

سیاه رنگش با برق مردمک بنفش رنگ چشمانش  هایناخنبرق  .صورت عمودی قرار داشت

صلابت و قدرت را در وجودش معنا بخشد. روی دو پایش ایستاده بود و در سکوت با  توانستمی

ای سفید جنوب نوع بسیار خطرناک و باهوش خیره شده بود، گرگینه ه هاآنچشمان ترسناکش به 

تا زمانی که آن  .ماندندمیوفادار  دادمیرا شکست  هاآناز گرگینه ها بودند که به اولین فردی که 

موجودات حمله  یهمهو به  شدندمیدیوانه  هاآنبعد از آن؛  .کردندمیخدمتش را  هاآن مردمیفرد 

 مشاهده نشده بود. هاآناز  کدامچهیسال بود که  0011، حدود کردندمی

، اثر طلسم از بین رفته بود. گابریل دستانش را کردمیبعد کوروش داشت به گابریل نگاه  ایلحظهو 

فرار کردند، آنا  هاجنگلبالا برد و شروع به خواندن طلسم کرد که در آن زمان دنیل و آنا به درون 

ان وارد جنگل شد ولی دنیل در هنگام فرار ایستاد به پشت سرش نگاهی نیانداخت و جیغ کش اصلاً

  :و دست کاترین را گرفت و وقتی با مقاومتش رو به رو شد با فریاد گفت
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 کاترین...بیا.!! اون فقط دنبال تو هسش بیا-

کوتاهی طول کشید، گابریل زمانی که به سمت کاترین حرکت کرد راهش توسط  یلحظهاین اتفاق 

بارزه م یآمادهافراد گروه چهل  یبقیهدنیل و کاترین به سرعت فرار کردند اما  .آرین و رابرت سد شد

طلسمی که بلد بودند را به سمت گابریل فرستادند اما او  ترینخطرناکاولین و  هاآن یهمهشدند. 

 را برگرداند. هاطلسم یهمه اشاشارهبا اولین 

 با تمام توانش بجنگد. خواستمیکوروش فرصت را غنیمت شمارد و شروع به حمله کرد. 

 ابتدایی هایطلسمآموخته بود،  هاکتابکه همان روز از درون  کردمیاستفاده  هاییطلسمکوروش از 

ور کند ولی بعد از چند د گیرینشانهبه درستی  توانستنمیسبک خدای رعد و برق سیاه. در ابتدا 

 .فرستادن دقتش بالا رفت

و رابرت هم با استفاده از یک  کردمیسیاه را پشت سر هم پرتاب  هایقبرو رعد و  هاجرقهکوروش 

را به  هایشضربهو در زمان مناسب  کردمیبزرگ در اطراف گابریل به آرامی حرکت  دستیچوب

را  اییسپرهتا دیگران ضربه نبینند. او  کردمیبا ذهنش ایجاد  هاییحفاظ، آرین فرستادمیسمت او 

 قدرت بالای ذهنی او بود.   یدهندهنشانکه  کردمیجاد ای هاآندر اطراف 

و بعضی اوقات  کردمیلبخندی ترسناک به لب داشت دفع  کهدرحالیرا  هاضربه یهمهگابریل 

او داشت  .کردمیخنثی  ساختمیکه  سپرهایی یوسیلهرا به  هاآناما آرین  زدمیهم  هاییضربه

  .کردمیبود بازی  که گرفته هاییموشهمانند شیری با 

ی به صورت عمود اشبینیبزرگش را در مقابل نوک  دستیچوبرابرت ایستاد و چشمانش را بست؛ 

ام انجکه او دارد چه کاری  دانستنمیهیچ کس  .بلندی کرد نسبتاًگرفت و شروع به خواندن ورد 

 . خواندمیدهد. او همانطور ایستاده بود و ورد می
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رده را امتحان ک هاطلسم یهمهکه بلد بود را به سمت گابریل فرستاد، او  طلسمی ترینقویکوروش 

ترسید که شکست  ایلحظهگابریل برای  .داشت یاد بهبود و آن طلسم آخرین طلسمی بود که 

 که پشت ایانرژیو گابریل از  آمدمیقدرتمند به حساب  هایطلسم یدستهبخورد، آن طلسم جزو 

. کوروش تمام توانش را درون طلسم قرار داده بود به طوری که ترسیدمید آن طلسم قرار گرفته بو

او، که بعد از آن همه تمرین اینطور خسته نشده بود، بعد از طلسم شروع به عرق ریختن کرد و 

 مجبور شد روی زانویش بنشیند.

فته ش فرا گراز نور بنف ایهالهدورش را  تا دورطلسم کوروش که به شکل یک مار سبز رنگ بود که 

سرعت و قدرت طلسم گابریل را هم شکه کرده بود او دیر متوجه میزان  .رفتمیبود به سرعت پیش 

لی نشان دهد. و العملعکسخطرناک بودن طلسم او شده بود و به همین دلیل نتوانست به درستی 

 یک سپر دفاعی ساخت که همانند یک دیوار شفاف سه لایه در مقابلش قرار گرفت.

گابریل فرستاد که نسبت به  همان زمان طلسم رابرت هم تکمیل شد و او نیز طلسمی به سمت در 

او خارج و بعد از آنکه یک  دستیچوبدو اخگر آبی از نوک  .طلسم کوروش سرعت بیشتری داشت

آن طلسمی که رابرت اجرا کرده بود سوت کشان به .شد ترکیبمتر از او فاصله گرفت با یکدیگر 

 . کردمیو در مسیرش باد را به اطراف پرتاب  کردمیل حرکت سمت گابری

از  قبل ایلحظهچوب رابرت پرت شد و  یضربهاز  حواسشاشتباهش  العملعکسگابریل به دلیل 

رد برخو .قدرتمند رابرت به پشت گردنش برخورد کرد یضربهبرخورد طلسم کوروش با سپرش؛ 

ش قسمتی از طلسم کورو سری از ثانیه از بین برود وضربه باعث شد سپری که ساخته بود برای ک

 از سپر عبور کند.

 وقتی طلسم به گابریل برخورد کرد او چند متر به عقب پرتاب شد و بر زمین افتاد. 
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به  آمدنمیبالا  درستی به هایشاننفسو  ریختندمیهر سه عرق  کهدرحالیکوروش و آرین و رابرت 

 فرد به بدن بیهوش گابریل بود گفت: تریننزدیکبه رابرت که . آرین کردندمیهمدیگر نگاه 

 چک کن ... ببین ... بیداره یا نه ... -

 جلوگیری کردن از ضربات گابریل او را هم خیلی خسته کرده بود.

رابرت جلو رفت و با احتیاط به بالای سر گابریل رسید. دستش را برای یافتن نبض زیر گردن او 

 جست و جو کرد.

 که لبخند محوی بر روی لبانش شکل گرفته بود گفت: کهدرحالیادمان او ش

 نبض نداره ... -

را فراموش  اینکتهچیزی کم است و یا  کردمیرابرت و آرین هر دو لبخند زدند. ولی کوروش حس 

 .اندکرده

 بریم ببینیم کاترین و بقیه کجان ... -

رده از آنجا فرار ک هایشانگروهینی که دیگر هم گابریل به سمت مکا یجنازهرابرت و آرین پشت به 

 .که با صدای کوروش ایستادند رفتندمیبودند 

 آرین ... -

رار ق پیکرغولدر آنجا بدن یک گرگ  .گابریل قرار داشت اشاره کرد یجنازهکوروش به سمتی که 

 .آمدمی هوش به آرامآرامو  کشیدمیداشت که نفس 

 انیشه که نبض نداره ...جلد انس کنممیاحساس  ...-
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*** 

ده ش پارهپاره هایشلباس .بود غیرقانونی کاملاًکاری که آنا در حال انجامش بود بسیار خطرناک و 

چند  ود،بسیار زیاد ب رفتمیبودند و رنگشان از سفید به سرخ تغییر یافته بود، خونی که از بدنش 

عث شده بود حتی اطمینانی به نجات یافتن خودش آمده بود که با وجود بهزخم عمیق بر روی بدنش 

  .نداشته باشد

عوض  هادرختفقط ظاهری زیبا داشت، بعد از کمی دوید درون جنگل  !زیبا نبود اصلاًآن جنگل 

و صدای فس فس  دیدمیسیاه رنگی را  هایدرخت، دیدنمیزیبا را  هایدرختشده بودند. دیگر آن 

، او به سختی از چنگال چند موجود که نام شنیدمیرا  دیدنمی و صدای غرش موجوداتی که مارها

س پ شودمی هوشبیدیگر  یدقیقهکه تا چند  دانستمیگریخت بود.  دانستنمیرا  کدامشانهیچ

 گیر کرد.   اشزندگیبین دوراهی بزرگ 

دیگر هم  بگذارد خودش و توانستنمیولی  شدمیکرولی طرد  یخانوادهآن از  خاطر بهآنا شاید 

 نجات میافتند. هاآنشاید با کار او  مردمیاگر  .بمیرند هایشگروهی

، انتخابش گرفتمیقرار  ایراهیآن کار را انجام دهد باز هم میان دو  خواستمیغیر از آن اگر 

، را گرفت و کارش را شروع کرد اشقطعیپس تصمیم  دادمیقرار  تأثیرزندگی افراد بسیاری را تحت 

 را که به گردن آویخته بود از گردنش خارج و شروع به ورد خوانی کرد. مهری 

*** 

که شانس زیادی برای فرار کردن ندارد ولی باید همان را هم امتحان  دانستمی، دویدمیپسرک فقط 

 یوزهز. دستی که درون دست راستش بود را بیشتر فشرد و سرعتش را بیشتر کرد. صدای کردمی

 بدنش را لرزاند. که شنیددور  گرگی را از
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 جلوی توانستنمی؟ شدمی؟ سعی کرد افکار تاریک را از ذهنش دور کند. آیا شکنجه مردمیآیا  

 .آمدمیسیل افکار را بگیرد که بر ذهن پریشانش فرود 

تو مشکلات حتی اعضای بدن هم به افراد » :، بقول پدرشکردندمیپاهایش احساس خستگی 

 پاهای خائنش شروع به درد گرفتن کرده بودند. ، «خیانت میکنن

ناگهان احساس کرد آن دستی که درون دست راستش نگه داشته بود از درون دستانش لیز خورد و 

 :خارج شد. پسرک به سرعت برگشت و رو به دخترکی که دستش را در دست داشت گفت

 دختر بلند شو دیگه... أمتو. با میریممیگرنه هممون و کاترین ... چی شده ... بلند شو -

به او هم  خواستمیدر آن شرایط مرگ و زندگی هم لحن مغرورش را از دست نداد. خیلی دلش 

 . توانستنمیدستور دهد اما  کردندمیکه در قصر پدرش خدمت  هاییبردههمانند 

 بلند شو ... -

در  نکه استعداد بالاییمشکل او قدرت بدنی کمش بود، با ای ترینبزرگ .زدمی نفسنفسکاترین 

 .شدمیمختلف داشت ولی انرژی زیادی درون بدنش نداشت و به سرعت خسته  جادوهای

 دیگه دنیل ... تو برو ... من دیگه نمیتونم ادامه بدم... تونم نمی -

 :او پرخاشگرانه گفت

 ... انخومی... اینقدر زود تسلیم نشو کاترین اون ها فقط تو رو  میریمیاگه گیرشون بیوفتی  -

 گفت: تریمهربانانهس با لحن پس

 بلند شو؛ به خاطر خودت و به خاطر... کنممیخواهش 
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 بعد گفت: ایثانیه

 به خاطر ما...

تا آن مکان صلیب بزرگش را به همراه  .کاترین نگاهی به صورت دنیل انداخت و به سختی بلند شد

، کاترین جادوی کردمیا برای کاترین کم آورده بود ولی جادوی روی آن قرار داشت که وزن آن ر

 کوچکی اجرا کرد، جادویی که شبیه به یک سایه به سمتی حرکت کرد.

از خودش بجا میزاره انگار ما اونوری  ردهاییاین واسه یه مدت به ما وقت میده ... جادوییه که  -

 رفتیم ...

ند آن هم ه آن زودی کشته شوخواستند بنمی کدامهیچقدرتش را جمع و شروع به دویدن کردند. 

 به خاطر خودشون. تنها

*** 

 .را داشت هاآن. شاید قدی سه برابر شدمیکه از جایش بلند  دیدمیکوروش آن گرگینه بزرگ را 

کوروش متوجه شد که چیزی وجود داشت که جادوی حقیقت به آنها نشان نداده بود، آن چیزی که 

 کوروش با آن جادو ندیده بود ابهت آن موجود بود که هر سه ی آن ها را خشک کرده بود. 

بدون اینکه متوجه شوند هرسه آرام آرام چند قدم عقب رفتند، کوروش به درختی برخورد کرد و 

به آرین نگاهی انداخت و چشمانش را بطوری روی او متمرکز کرد که او معنی نگاهش را ایستاد. 

خواند، کوروش میخواست از آتش سرخ استفاده کند و آرین میتوانست هفت بار به کوروش آن قدرت 

 را بدهد. 

آن گرگینه ی سفید جنوبی داشت نفس های عمیقی میکشید و از احساس قدرتی که در زمانی که 

 ن بدن انسانیش بود فراموش کرده بود لذت میبرد. درو



 

04 
 

زوزه ی بلندی کشید که مو را بر تن کوروش و بقیه ی حاضرین سیخ کرد. آرین شروع به خواندن 

 تشکیل شدن طلسمی زیر لب کرد، گوی سفید رنگی از جنس نور بر روی هوا جلوی رویش درحال

 .یا میکشتنداین آخرین امید آنها این بود یا میمردند و  .بود

با دست زدن به آن گوی؛ نور های درون آن شبیه به طونلی به سمت کوروش به پرواز در آمدند و  

کوروش انفجار انرژی را احساس میکرد تمام آن انرژی عظیمی که صبح  .به درون بدنش شتافتند

آماده  کرد و درلحظه ای که کوروش دستانش را شعله ور .حس کرده بود دوباره به بدنش برگشته بود

برای لحظه ای به آرین و رابرت  .ی مبارزه شد گابریل را در لباس جدیدش درست روبه مقابلش دید

نگاه کرد، هردو بیهوش شده بودند. احتمالا آن گرگینه علاقه ی زیادی به کوروش پیدا کرده بود که 

 میخواست تنهایی با او مبارزه کند.

ید آن شا .آن گربه ی مصری ای که کشته بود مقایسه کند کوروش میتوانست قدرت آن گرگ را با 

 گربه قدرت بیشتری نسبت به گابریل داشت. 

گرگینه کمی کمرش را خم کرد. او در بین هاله های سفید رنگش واقعا ترسناک شده بود. چشمانش 

کشید، یکاملا به رنگ بنفش تغییر پیدا کرده بود و صلابت و اقتدار او را به طرز فجیحی به رخ م

صدای بد و نشراشیده ای که بیشتر شبیه زوزه ی حیوانی وحشی میمیاند درون گوش کوروش 

 پیچید:

 میخوام زجر بکشی ... -

کوروش دست راستش را برای زدن مشتی به شکمش بالا آورد، برای لحظه ای گرگینه دستش را 

از دست چپش استفاده تکان داد و باعث شد که خراش عمیقی روی دست کوروش پدید آید. کورش 

 کرد، زخمی عمیق روی آن هم پدیدار شد. 
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گرگینه های سفید با جنگیدن زیاد؛ قدرتمند میشن. اونها اینقدر میجنگن تا به قدرتی شبیه به  -

ساله  01من دست پیدا کنن ... هر ساله یک مسابقه درون قبیلمون انجام میشه که بچه گرگ های 

شدیم، ن باقی میمونه، فقط بدلیل عمر طولانیمون نیست که منقرضبا هم میجنگن و تنها یک نفر 

به دلیل اینه که همه جنگجو هستیم و از درون شرایطی سخت نجات پیدا کردیم، شرایطی بسیار 

 سخت ... و تو میخوای با اون جادوی بچگانت منو بکشی؟ خنده داره ...

ی سبزی از زخم های کوروش بیرون زد گوش های کوروش تقریبا رو به کر شدن رفته بودند. شعله 

  .و سریع تر از همیشه آن را درمان کرد

کوروش به سرعت به سمت چپ پرید. احساس میکرد گابریل در خفا در حال انجام کاری است. 

لحظه ای طول نکشید که به دلیل ضربه ی آن موجود وحشی کُنده ی آن درخت زیبا از جا کنده 

 ن از روی شاخه ها جدا شدند و همراه با باد به حرکت در آمدند.شد و تمام برگ های زیبای آ

کوروش قدرتمند ترین مشتی که میتوانست بزند را آماده کرد، آتشی به طول یک متر درون دستانش 

جمع شده بود. کوروش برای اطمینان رعد و برق سیاه را با آن مخلوط کرد. آن طلسمی که روی 

ر دست راستش پیچیده بود را نیز فعال کرد، طلسم هایی را که روی پارچه ای بلند نوشته بود و دو

 لباسش بود را هم فعال کرد. 

آن گرگ به ثانیه ای نکشید که روبه روی کوروش ایستاده بود و با زانویش ضربه ای به شکم کوروش 

گرگینه خواست پایش را عقب  زد ولی کوروش اثری از درد کشیدن را درون صورتش نشان نداد.

بکشد ولی نتوانست، غیر از اینکه آن ضربه توسط طلسم یکبار مصرفی که کوروش روی لباسش 

 کشیده بود دفع شد توسط طلسم دیگری پایش به آنجا چسبید.

کوروش با آخرین قدرتش مشتش را بر ران آن گرگینه که بالاترین جایی بود که دستش به آن 

ی وقتی دید یک چیزی همراهش روی زمین افتاد میرسید فرود آورد. کوروش ابتدا متوجه نشد ول
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چشمانش را باز کرد و پای راست آن گرگینه را دید، کوروش پای راست او را کنده بود و در عوض 

 .با ضربه ای بیهوش شده بود، درد پشت گردنش بیشتر شد کوروش بخواب رفت

*** 

و به افراد  زدمیقدم  راهروهای درون ویژه؛ به آرام نیروهاینادر کاظمی یکی از اساتید درجه یک 

کوتاه پر  موهایداشت. توسط جادوی آسانی  نشینیدلجذاب و  یچهره. دادمیمختلف تذکر 

را به او اهدا  نشینیدلکلاغیش را مرتب کرده بود. چشمان زاغ و پوست سفیدش ظاهری زیبا و 

 یمنطقهتولیدی کت و شلوار  ترینرگبزکه از  اشبرازندهشیک و  هایلباساو همراه با  .کرده بود

. پیراهن سفیدی که بر تن کرده بود تضاد رسیدمیبه نظر  تیپ خوش واقعاًاربابی هفتم خریده بود 

 به وجود آورده بود. اشمشکیزیبایی را با اورکت بلند 

کسی اجدادش به ارث برده بود و نه  یوسیله بهچون نه آن را  بالیدمیاو به قدرت خودش خیلی 

تا یک سرباز درجه یک  واردتازهآن را به او بخشیده بود. او خودش تمام مراحل آن سازمان را از یک 

گذراند و بعد از آن به آموزش روی آورد و با مشقت فراوان توانست به مقام استادی درجه یک نائل 

 شود.

و  دیدمیخودش  یوظیفهاز زمانی که مهرداد رفته بود او محافظت از امنیت و آرامش سازمان را  

قرار بود تا با گروهی که پسر  روز آن. زدمیقدم  راهروهابعضی اوقات برای ایجاد نظم درون سالن و 

وری ف مأموریتدرون آن بودند کلاس داشته باشد ولی به دلیل  -آنا کرولی- اشخواهرزادهنیکلاس و 

 انتخابرا  تریطولانیبرود ولی راه  خانهکتاببه  خواستمیکلاس منحل شده بود. پس او  هاآن

 کرده بود تا به چند کلاس سر بزند و از سلامتی حالشان اطمینان حاصل کند.

دید که به درون آن  ویژه را نیروهایتعداد زیادی از افراد  کردمیاز جلوی درمانگاه عبور  کههنگامی 

سفید و کلاه سرخشان  هایاسلبهجوم آورده بودند، بیشترشان در حال آموزش درمانگری بودند، 
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سازمان هم با  یویژهولی تعدادی از اعضای محافظین  .بینندمیمشخص بود که دارند آموزش 

، ازدحام شدندمی احضارخطر بالا  ضریببه دلایلی با  هاآندر آنجا بودند،  شانطلایی هایلباس

 برانگیخته بود.  اشکنجکاویجمعیت حس 

 :پرسیدجلو رفت و با صدای بلند 

 اینجا چه خبر شده؟ -

با لحن  بار اینبه سمت او برگشت. چند تن از محافظین ادای احترام کردند. او  هاصورت یهمه

 :دستوری گفت

 برین کنار... -

حتی افرادی که سنشان بیشتر از  .کردند بازهمی افرادی که آنجا بودند کنار رفتند و راه را برای او 

سال سن داشت و افراد بسیاری در سازمان بودند  02نار رفتند، او فقط مقامش ک خاطر بهاو هم بود 

 . رسیدندنمیسالگی هم به مقام او  011که حتی در 

، کردیمابتدا به مینروا نگاه کرد که بدون توجه به او داشت به مریضی که روی تختش بود رسیدگی 

درمانی به یک افسانه  جادوهایدر نادر هنوز مجرد بود و چشمش مینروا را گرفته بود، ساحری که 

ت نکرده بود احساساتش رجات بالا رسیده بود ولی هنوز جرابدل شده بود و مانند او در سن کم به د

 خوابیده بود افتاد ...  چشمش به کسی که روی ایلحظهرا به او براز کند برای 

 :رفت و با صدای بلند گفتکه آنا را بر روی تخت دید، به سرعت به نزدیکی او  ایلحظهنادر در 

 گروهش کجان؟  یبقیهمن چرا اینجاست؟  یخواهرزادهمینروا این چش شده؟ یکی بگه  -
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فتم این گ :اولین نفری که به دستش رسیده بود را گرفت و بلند کرد و از او پرسید ییقهبه سرعت 

 چش شده؟

 آروم باش نادر ... -

 . رنگش پریده ...چی میگی مینروا ... کل لباسش خونیه .. -

 همه برن بیرون ...  -

طلایی رنگی پوشیده بودند از جایشان حرکت نکرده بودند که نادر با  هایلباسآن افرادی که 

 :گفت هاآنعصبانیت رو به 

 مگه نشنیدین چی گفت؟ همه بیرون...

 افراد به آرامی بیرون رفتند. مینروا پرسید:   تکتک

 نن؟کار بکه د چامروز قرار بو -

پیش شهردار  رفتنمیویژه واسشون پیش اومد ... باید  مأموریتبا من کلاس داشتن ولی یه  -

 سیزدهم ... 

 میدونی کی اونو اینجا آورد؟  -

 نه ...مگه کی آورد؟-

دست شیطان وسط کلاسم کنار من ظاهر شد و با حالتی عجیب درخواست کرد که اینو درمان  -

 سازمان اینجا بودن ...  یویژهفظین کنم ... واسه همین اعضای محا
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چی دست شیطان؟ اون این بلا رو سرش آورده؟ چه جوری اومده اینجا؟ هیچکی نمیتونه اینجا -

 ظاهر...

یه لحظه صبر کن نادر. نه کار دست شیطان نیست اگه بود پس واسه چی آوردش پیش من که  -

به نظر میرسه بهش حمله شده ولی  من جای چنگال چند تا حیوون رو گردنش دیدم درمانش کنم؟

 کی این کار رو کرده من نمی دونم.  

 :بعد یک گردنبند به نادر داد و گفت

 این هم تو دستش بود.

 رنگ از رخسار نادر پرید. او با نگرانی گفت:

 درمان میشه؟ -

 ... میشه هوشبیفقط به خواب احتیاج داره ... فکر کنم الاناست که بیدار بشه ولی دوباره  -

 نادر دست آنا را با دو دستش گرفت آن را بوسید ...

 کار کردی؟ ه آنا ... تو چ -

 :آنا به آرامی لرزیدند او چشمانش را مقدار کمی باز کرد و به نادر گفت هایپلک

 دست شیطان رو به جون شهردار سیزدهم انداختم دایی ... -

 شد. هوشبیو 

تند ... نادر به طور ناگهانی از در خارج شد تا به سمت مینروا و نادر با تعجب به هم چشم دوخ 

 .دادمیاقامتگاه شهردار سیزدهم برود ولی قبلش باید به ابن و هکتور گزارش 
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*** 

کوروش چشمانش را باز کرد، سرش به خاطر درد شدیدی که امانش را بریده بود داشت منفجر 

دقیقه  00. یک ساعت و کردمیبود درد  آنکه در جایی سنگی خوابیده دلیل بهو کل بدنش  شدمی

ثانیه خوابیده بود. به سختی از جایش بلند شد. چشمانش بعد از مدتی به نور کم آن محیط  34و 

متوجه شد درون یک قفس بزرگ زندانی شده است، از جایش بلند شد تا به  کمکمعادت کرد و 

کرد و تعادل کوروش که انتظارش  قفس برود، اطراف قفس تاریک بود، ناگهان قفس حرکت یگوشه

کم ولی بسیار مح وکولهکج یمیلهکوروش که بدنش کمی کوفته بود به  .خورد هم بهآن را نداشت 

 قفس روی هوا بود.  قفس برخورد کرد.

 آخ ...  -

 ؟هستی توکوروش  -

 :گفت اشهمیشگیکوروش با لحن 

 آرین تویی؟ -

 آره خودمم ... حالت خوبه؟  -

 م؟ما کجایی -

 .اختصاصی اون گرگینه ... گابریل چالسیاهتو  -

 بودی از کجا میدونی؟  هوشبیتو که  -



 

10 
 

ز یکی ا واقعاًکه چطور میخواد ما رو بکشه ... تو  کردمیتا حالا داشت واسه من و رابرت سخنرانی  -

 رو جلوی ما رو بکشه ولی الان میخواد ما خواستمیپاهاشو قطع کردی؟ خیلی عصبانی بود ... اول 

 اینجا زنده نگه داره و شکنجه کنه. هاسالتو زجر بده بعدش تو رو 

 :کوروش پرسید

 رابرت هم اینجاست؟ -

 من اینجام. -

 .رسیدمی گوش بهصدای رابرت از طرف دیگر آن سیاهی مطلق 

 کوروش گفت: الان اون گرگینه کجاست؟ 

 استفاده کردن.  کنندهگمراهی رفته دنبال کاترین و دنیل، انگار اونها چند تا جادو -

 نمیتونین از جادو استفاده کنین؟ -

 جادویین ... هاقفسنه ... این  -

آورد و با آن به قفس ضربه زد  وجود بهکوروش جادوی رعد سیاه را احضار کرد، گویی سیاه رنگ 

ستفاده از ولی آن جادو بدون ردی از بین رفت. حسی به او گفت که هنوز زمان اتمام وقتش برای ا

 آتش سرخ پایان نیافته ولی به زودی پایان میابد. 

ه شدند. دستش را ب ورشعلهپس کوروش آتش سرخ را احضار کرد و با تعجب تمام دید که دستانش 

تدا بخورد، در اب هم بهقفس نزدیک نشد تا تعادل قفس  یگوشهقفس برد. زیاد به  هایمیلهسمت 

را دید که به آرامی به رنگ  هامیلهیشتری را درون آتش ریخت نداشت ولی وقتی انرژی ب تأثیری

آرین و رابرت را ببیند که با  هایصورتتوانست  هاآتشاز نور  .ذوب شدند کمکمسرخ گراییدند و 
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 وجود بهچند میله را ذوب کرد و راهی برای خارج شدنش  کمکم. اندزدهتعجب به دستان او زل 

 دو نآولی بدون  بیندازدرا برای نجات رابرت و آرین به خطر  اشزندگیآمد. با اینکه دوست نداشت 

 سالیان سال در آنجا شکنجه شود.  خواستنمیاحتمال خارج شدنش کم بود و او 

رج وقتی از قفس خا .زنجیرش بالا رفت یوسیلهپس پرید و زنجیر بالای قفس را گرفت و از آن به 

، به بردندمیروی قفس قرار گرفته بود که نور را از بین  ییجادوهاشد نوری بر روی صورتش افتاد، 

 بزرگ به سقف متصل ایچالهبر بالای  هاقفس. دیدمیزیر قفس نگاه کرد، فقط تاریکی محض را 

ی دوست نداشت فکر کند که اگر یک اصلاًببیند و  توانستنمیکه کوروش انتهایش را  ایچالهبودند، 

آن چاله فقط نیمی از آن سالن بزرگ  .شدمیچه  افتادندمیبزرگ  یالهچبه درون آن  هاقفساز آن 

وسایل شکنجه را ببیند. چند مشعل کوچک هم آنجا را  توانستمیدیگر  ینیمه، در پوشاندمیرا 

 .کردمیروشن 

، به نوعی حسی قدیمی و وصف نشدنی بود، احساس دادمیکوروش را آزار  هاآنفکر شکنجه شدن با  

دیده ... از روی چند قفس پرید تا به قفس رابرت رسید. قسمتی  قبلاًبعضی از آن وسایل را  دکرمی

به مانند کوروش به راحتی  توانستمیآن را هم ذوب کرد و رابرت را خارج کرد، رابرت  هایمیلهاز 

رد وع ککه شر ایلحظهرا بگیرد، به قفس آرین رسیدند. کوروش در  زنجیرهابپرد و  هاقفساز روی 

را درون آتش گذاشت و  اشانرژیمتوجه شد که قدرتش در حال ناپدید شدن بود، کوروش تمام 

 .خارج شود توانستنمیبالاخره توانست مقداری از یک میله را ذوب کند ولی آرین 

 هایلهمبا یک دست زنجیر قفس را داشت و با دست دیگرش کوروش را گرفته بود تا  کهدرحالیرابرت 

 !چی شد؟ ذوب کن دیگه :ب کند با تعجب گفترا ذو

 کوروش حرفی نزد ... 

 نمیشه، دیگه نمیتونه از آتیشش استفاده کنه.  :آرین گفت
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 را با تعجب بالا داد. ابروهایشنکرد فقط  سؤالیرابرت دیگر 

 اگه یه بار دیگه از اون استفاده کنی من میتونم ... :کوروش

 ، الان برو شاید تونستین کمک بیارین ...دارینگه ترممهنه ... اونو باید واسه مسائل  -

 باشه ... -

دیگر سالن پرید. بعد از چند پرش از روی  ینیمهکوروش دست رابرت را ول کرد و به سمت 

 به آنجا رسید. هایقفس

و درون آن عمارت خالی و ترسناک  رفتندمیبه آرامی به جلو  هاآن .رابرت هم کنارش فرود آمد

 . رفتندمیی راه یواشک

 که اینجا یکم زیادی خلوته؟  کنینمیفکر  -

 خیلی ... -

درون آن بنای سرخ رنگ بودند کوروش آن را با  هاآنپنجره رفت،  تریننزدیککوروش به سمت 

که با آن به درون باغ وارد شدند فهمید. ولی درون آن کاخ با بیرونش بسیار فرق  ایدروازهدیدن 

سیاه و وسایل زینتی  هایسنگبا این  توانستنمیسرخ و شاداب را کوروش  هایسنگ، آن کردمی

 ترسناک مقایسه کند. 

بزرگ دور فردی خاص  یحلقهجلوی کاخ ایستاده بودند و یک  کوروش تعداد زیادی افراد را دید که

دست شیطان را با آن سیگار مخصوص و دود غلیظ و سیاهش  جا همانزده بودند، کوروش از 

ناخت. در روبه روی او پشت چندین لایه سرباز فردی ایستاده بود با ظاهری بسیار عجیب، یک ش
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موجود شبیه به انسان که بدنش مشخص نبود ولی قدی دو برابر یک انسان معمولی را داشت و 

 بودند.  شدهمخفیکشی  زیردستدستانی داشت که 

دودی سیاه رنگی از زیر لباسش خارج  بودند و ناپدیدشدهسیاه  یپارچهصورت و بدنش زیر یک 

 یکرهو یک  خوردمییک چوب بلند را در دست راستش قرار داشت که در بالایش آن گره  .شدمی

م چند زخ کهدرحالی. کوروش دید که کاترین در دست چپ اوست، دادمیبزرگ را تشکیل  نامتوازن

دنیل را هم دید که به دست گابریل بود و  هوشبیروی بدنش داشت و خون زیادی از دست داده و 

 نگه داشته شده بود. او هم سر تا پا خونین بود.

 اششدهقطعرنگی جای پای  ایقهوهگابریل را تشخیص دهد، پای  یشدهقطعکوروش توانست پای 

 را گرفته بود ... 

 ...سه بزاریم کاترین بمیره ... کوروش چی به ذهنت میر تونیم نمیکار کنیم؟ ... ه باید چ -

 کوروش همان جا زیر پنجره نشست. 

رو بکشه و ما از اینجا بریم بیرون ...  هااینواسه من مهم نیست چی میشه ... فقط دست شیطان  -

 این واسم مهمه ...

 :به بیرون پنجره نگاه کرد و گفت ایلحظهرابرت با خشم به او نگاه کرد و 

 جون نوادش نکشه چی؟ خاطر به اگه اونو کنه چی؟ نشینیعقباگه دست شیطان  -

 هم احمق نیست ... قدرها اینامکان نداره ... دست شیطان  -

 ولی به نظر میرسه که هست ... -
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 و بستندمیجادویی  زنجیرهایکوروش ناگهان بلند شد. دست شیطان را دید که دستش را با 

و در این حال تنها  کردنمیو او گویی درد شلاق را حس  بردندمی زدندمیاو را شلاق  کهدرحالی

 .زدمیلبخند 

 :ساکت باشد و کناری بنشیند پس گفت توانستنمیکوروش دیگر 

 مجنونه ... من یه نقشه دارم ... ولی بهتر از شکنجست. میای؟ واقعاًبه نظر میرسه که این مرد  -

 :رابرت لبخندی زد و گفت

 بریم ... 

 ادامه دارد ... 

 


